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گستره زبان فارسی؛ از فلسطین تا قرقیزستان
مروری بر شعر و ادبیات فلسطین در گفت و گو با غلامرضا امامی، مترجم آثار »غسان کنفانی«

دریچهادبیات

خاطره نگاری

رمان جدید موراکامی منتشر شد

هاروکی موراکامی، زمانی که تازه نوشتن را به عنوان کاری جدی 
شروع کرده بود، داستانی از یک شهر محصور نوشت. بیش از 4 دهه 
بعد، او در کسوت یک رمان نویس باتجربه و تحسین شده، به این 
داستان با عنوان »شهر و دیوارهای نامطمئن آن« جان تازه ای 
بخشیده است. این کتاب به زبان ژاپنی منتشر شده و هنوز نسخه 

انگلیسی آن در دسترس نیست.
به گزارش آسوشیتدپرس، 3 سال پیش بود که موراکامی احساس 
کرد زمان آن فرا رسیده است که داســتانی را که سال ها پیش 
شروع کرده بود، مرور کند و به پایان برساند.  او می گوید: »به دلیل 
شیوع کرونا به ســختی بیرون می رفتم و بیشتر اوقات در خانه 
می ماندم و تمایل داشــتم درونم را مرور کنم. سپس فکر کردم 
شاید زمان نوشتن آن داستان فرارســیده باشد.« و او این کار را 
کرد. موراکامی نوشتن این رمان را در ژانویه 2020 آغاز کرد و در 
دسامبر 2022 به پایان رساند؛ سال هایی که با چند واقعه ازجمله 
یک زمین لرزه بزرگ، جنگ روسیه و اوکراین و... همراه بود. رمان 
»شهر و دیوارهای نامطمئن آن« پنجشــنبه در قالب چاپی و 
دیجیتال توسط شرکت انتشاراتی شینچوشا منتشر شد. هنوز 
معلوم نیست چه زمانی نســخه انگلیسی این رمان در دسترس 
قرار گیرد. این نخستین رمان او پس از کتاب پرفروش سال 2017 
با عنوان »کشتن شوالیه دلیر« اســت.  در ابتدا، قصد موراکامی 
این بود که داستان اولیه ای راکه در سال 1980با عنوان »شهر 
و دیوارهای نامطمئن« نوشته بود، بازنویسی کند. اما داستان به 
همین جا ختم نشد و موراکامی به نوشتن ادامه داد. نسخه چاپ 
شده این داســتان در مجله ادبی »بانگاکوکای« بازنویسی و در 
ادامه، تبدیل به فصل اول یک رمان 672صفحه ای 3بخشی شد. 
در بخش دوم کتاب، قهرمان داستان شغلی در یک کتابخانه در 
شهری کوچک در فوکوشیما پیدا می کند و در آنجا با سلف مرموز 
خودش و نوجوانی آشنا می شود و ماجرا تا بخش پایانی ادامه پیدا 
می کند. تعداد زیادی از علاقه مندان به رمان های موراکامی، انتشار 
کتاب جدید او را با شمارش معکوس در نیمه شب چهارشنبه، در 
یک کتابفروشی در مرکز شهر توکیو جشن گرفتند و بسیاری از 
کسانی که موفق به دریافت آن نشدند، برای فروش ویژه صبح روز 
پنجشنبه مراجعه کردند. موراکامی که نوشتن را در سال 1979 با 
داستانی به نام »به آواز باد گوش بسپار« آغاز کرد، می گوید نسخه 
اصلی رمان جدیدش حاوی عناصر کلیدی دیوار و سایه- به عنوان 
عناصر مورد علاقه او- بود، اما پتانسیل هایی نیز داشت که برای 

یک رمان نویس حرفه ای، پیچیده تر است.

آداب روزانه
»آداب روزانه« اثر »میسن کاری« 
چکیــده ای از عــادات روزمره 
برخی از بزرگ تریــن متفکران 
و هنرمنــدان را ارائــه می کند 

که می تواند بــرای طرفداران آنان بســیار الهام بخش باشــد. 
»فرانس کافکا« زمانی که از وضعیت محل زندگی و کار روزانه اش 
به تنگ آمده بود، در نامه ای به »فلیسه بائر« در سال1912 نوشت 
که زمان کوتاه اســت و قدرت او محدود، اداره اش وحشــتناک 
است و آپارتمان پر سر و صداست، بنابراین اگر یک زندگی ساده 
و دلپذیر ممکن نیست، باید سعی کرد که با مانورهای زیرکانه 
در لابه لای آن خزید. »فرانس کافکا« یکــی از ده ها ذهن الهام 
یافته و الهام بخش در میان خیل عظیم رمان نویس ها، شاعران، 
نمایشنامه نویسان، نقاشان، فلاسفه، دانشمندان و ریاضی دانان 
است که مانورهای زیرکانه شــان در مسیر زندگی در این کتاب 
تدوین شده اســت. این عادات و آداب شــامل اعمال مختلفی 
بودند.  »میســن کاری« عادات »وودی آلن«، »جین آستین«، 
»کارل مارکس«، »چارلز داروین« و بسیاری از افراد سرشناس را 
در این کتاب آورده است. نشر ماهی این کتاب 296صفحه ای را با 
ترجمه مریم مومنی به بهای 125هزار تومان منتشر کرده است.

ابله سیاسی 
کتــاب »خاطــرات یــک ابله 
سیاســی« نوشــته »یاسمینا 
تشــانویچ« را راضیه خشنود به 
فارسی برگردانده و از سوی نشر 

ماهی منتشر شده است. یاسمینا تشــانویچ، در خلال جنگ 
کوزوو و زیر حملات هوایی ناتو، با نوشتن خاطرات روزانه اش 
روایتی دست اول از زندگی در منطقه جنگی ارائه می دهد. این 
خاطرات نشان می دهد گرفتار شــدن در کشوری که به سبب 
سیاست های حکومتش منزوی شده است و شهروندانش باید 
تاوان جنایات دولتمردان شان را بپردازند چه حسی دارد. کتاب 
حاضر برگزیده انجمن جهانی قلم در سال2000 است. یاسمینا 
تشانویچ زاده 7مارس1954، نویسنده، مترجم و فیلمساز است. 
در بخشــی از کتاب می خوانیم: »دیروز همه پرسی برگزار شد 
و رئیس جمهور بعد از رأی گیری ســخنرانی کرد. همه  چیزش 
آشنا بود، چهره اش، صدایش، احساساتش و آن لحن سوزناک 
پدرانه ای که یعنــی من خیر و صلاح شــما را بهتر از خودتان 

می دانم، درست مثل پدرم و...«
نشر ماهی این کتاب 120صفحه ای را به بهای 70هزار تومان 

منتشر کرده است.

شــما مترجم ادبیات فلســطین و 
مشخصا »غســان کنفانی« هستید. نخستین 
کسی که غسان کنفانی را به مخاطبان فارسی 

شناساند، که بود؟ 
من نخستین کسی بودم که پیش از انقلاب، کتابی از 

غسان کنفانی ترجمه کردم.
نام کتاب چه بود؟

نام کتاب »قندیل کوچک« بود. این کتاب نوشته و 
نقاشی غسان کنفانی است. قندیل کوچک در چاپ 
اول پیش از انقلاب دربرگیرنده نقاشــی های او بود، 
اما پس از انقلاب کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان نقاشی های او را حذف کرد و نقاشی های 

دیگری بر کتاب افزود.
مگر نقاشی ها مشکلی داشت؟ 

خیر، به هیچ وجه. آنها بدون توجه نقاشی هایی جدید 
در کتاب قرار دادند و فکر کردند با نقاشی های جدید 
می توانند جایزه ببرند. اتفاقا نقاشــی های غســان 
اهمیت بیشتری داشت و ارزش کتاب را بالا می برد؛ 

نه نقاشی های افزوده شده.
چه شــد که این کتــاب را انتخاب 

کردید؟ 
چند سال پس از شهادت غسان کنفانی در نمایشگاه 
کتاب قاهره این کتاب به دســتم رســید. کنفانی 
نویســنده برجســته ای بود و هرچند عمر درازی 
نداشــت، اما عمق کارهایش بــه جاودانگی جهان 
و انسان می رســد. غسان هر ســال در سالروز تولد 
خواهرزاده اش »لمیــس« کتابی به او هدیه می داد. 
این کتاب پس از شهادت غسان که خودش نوشته و 
نقاشی کرده بود در میان دست نوشته های او پیدا شد. 
»قندیل کوچک« درواقع یادگاری ای بود که لمیس از 
او داشت. از بد حادثه شهادت غسان کنفانی همزمان 
شد با از بین رفتن لمیس؛ یعنی در بمبگذاری ای که 
انجام دادند، هر دو پرواز کردند. غسان کنفانی ادبیات 
نویی در داستان ســرایی و جهان عرب محســوب 

می شد و می شود. داســتان های او آمیخته ای است 
از احســاس و تجربه؛ از هجــرت و پناهندگی و از 
بازگشت به وطن و زندگی. غسان بسیار نوجوان بود 
که از زادگاهش فلسطین رانده شد و در اردوگاه های 
فلسطینیان زندگی سخت با عسرت، اما با عزتی را 
گذراند. البته او بعدها به کویت رفت و آنجا به تدریس 
در مدارس کویت پرداخت. برای ما ایرانی ها از آن رو 
غسان کنفانی و آثارش جالب توجه است که نخستین 
داســتان کوتاهش که جایزه ادبیات عرب را گرفت 
حول محور یک چهره ایرانی است. این قصه داستان 
شــخصیتی اســت به نام »لیلی« که در فلسطین 
معشوق او بود. لیلی پس از چندی در نبرد با اسرائیل 
ابتدا بازداشــت و سپس شهید می شــود، اما لیلی 
همیشه کتابی به همراه داشته که این کتاب رباعیات 
خیام، شاعر کلاسیک ماســت. لیلی دور این رباعی 
خیام را خط کشــیده بود: »گر بر فلکم دست بدی 

چون یزدان / برداشتمی من این فلک را ز میان / 
از نو فلکی دگر چنان ساختمی / کازاده به 

کام دل رسیدی آسان.« پس از شهادت 
لیلی، شخصیت داســتان غسان با 
قطار از خرمشهر راه می افتد تا به یاد 
لیلی بر مزار عمر خیام در نیشــابور 

دســته گلی قرار دهد. در قطار با 
دختری آشــنا می شود. 

چهره آن دختر شبیه 
بــه دکتــر محمد 
مصدق است. او به 
نیشابور می رود 
و دســته گلی 
بر مــزار خیام 
قــرار می دهد و 
اتفاقــات جالب 

دیگری در کتاب 
می افتد.

آیا این داستان ترجمه هم شده؟ 
این داســتان را ترجمه کــرده ام و ابتــدای کتاب 
»قصه ها« که ناشــرش روزبهان اســت، آورده ام. 
غســان کنفانی ســبکی نو در ادبیات جهان عرب 
پدید آورد؛ سبکی سرشار از شــور و شعور و به دور 
از هر گونه شــعار. او به لایه های عمیــق درد و رنج 
مردم فلسطین می پردازد. غسان تبارش کرد است 
و زندگی پرماجرایی دارد. شگفتا که در 36سالگی 
شهید می شود و طی همین مدت کوتاه انبوهی کار 

فراهم کرده است.
غســان کنفانی ذوق مثال زدنی در 
شعر هم داشت. این ذوق چه کتاب های شاخصی 

پدید آورد؟ 
پیــش از انقلاب کتابــی درباره ادبیــات مقاومت 
فلسطین به دستم رسید و آن را به دوست زنده یادم 
سیروس طاهباز ســپردم تا ترجمه کند. این کتاب 
مقدمه ای در ادبیات فلسطین و نمونه شعر شاعران 
فلسطین بود. کتاب در آن ســال ها با نام »شعر 
مقاومت در فلسطین اشــغال شده« منتشر 
شد. اما سیروس طاهباز نام مستعار خودش 
یعنی کورش مهربان را بر آن نهاد. این کتاب 
شامل چندین شــعر از چند شاعر برگزیده 
فلسطین می شد؛ از محمود درویش، سالم 
جبران، توفیق زیاد، ســمیح القاسم و 
فدوی طوقان که نمونه شعرهای 
آنها به انتخاب غسان بود. پس 
از انقلاب این کتاب را نشــر 
روزبهان با عنــوان »درخت 
زیتون« منتشــر کرد و من 
برای اینکه دیدم بســیاری 
از شــاعران نوپرداز ایرانی هم 
درباره فلسطین شعر سروده اند، 
سروده های 5 شاعر ایرانی را هم 

به این کتاب افزودم.

 غلامرضا امامی، عبدالحسین فرزاد و موســی بیدج، پلی بوده اند برای 
شناساندن ادبیات فلسطین و ادبیات عرب به فارسی زبانان. به گفته امامی، 
موسی بیدج بیش از ۵۰کتاب درباره ادبیات عرب ترجمه کرده است. امامی 

می گوید: »برخی کارها که من از نویسندگان و مترجمان دیده ام غیر از این 
آثار نخبه پسند، جنبه شعاری داشته اند، اما آثار دکتر فرزاد و استاد بیدج راه 
را برای شناختن ادبیات فلسطین گشود.« با او درباره ادبیات فلسطین، شعر 
و ادبیات این اقلیم صحبت کرده ایم. امامی که زبان نخستش در ترجمه، عربی 
است، به  تازگی کتاب جدیدی از زکریا طامر، نویسنده سوری منتشر خواهد 
کرد که سبکی نو در ادبیات به شمار می رود. کتاب »بهار خاکستری« طامر 

پس از »پندهای ناشنیده« و »رعد« باز هم به قلم امامی منتشر خواهد شد.

این ۵ شاعر چه کسانی بودند؟ سپانلو 
هم یکی از آنهاست؟ 

بله؛ محمدعلی سپانلو، م. آزاد، اسماعیل شاهرودی، 
قیصر امین پور و ســیمین بهبهانی. در عطف کتاب 
4مرد بود و یک بانو یعنی فدوی طوقان و در شــعر 

شاعران ایرانی هم 4مرد و یک بانو بود.
فلســطین و شعر فلســطین برای 

روشنفکران ما اهمیت داشت. چرا؟ 
فلسطین تاریخی است در جغرافیا و فقط یک جغرافیا 
نیست. فلسطین در نسل شاعران و نویسندگان دوره 
من، سمبل ستمی اســت که بر یک ملت روا داشته 
شده است. نشانه ای است از مهاجرت و پناهندگی. 
نمادی از مقاومت هــر روزه. رمزی میان میلیون ها 
پناهنده که از سرزمین خود رانده شده اند؛ از این رو 
با همه اختلاف عقایــد و آرا و اندیشــه ها، همواره 
فلسطین نزد شاعران و روشــنفکران ایرانی جایگاه 

ویژه ای داشته است.
نخستین شــعر برای فلسطین را در 

ایران چه کسی سرود؟ 
نخستین شــعر به نام »چریک های عرب« توسط 
محمدعلی سپانلو سروده شد. فارغ از مسائل سیاسی 
برای روشنفکران ما همواره فلسطین جنبه ای انسانی 

داشته است.
قرابت ادبیات ما بیشتر با ادبیات ترکیه 
و ترک زبان ها و همچنین کشــورهایی مانند 
ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، 
قرقیزستان و ترکمنســتان است یا کشورهای 

عرب منطقه؟ 
اگر بخواهیم مرز زبان فارســی و مرز فرهنگی ایران 
را برشــماریم باید بگوییم که این مرز از افغانستان 
آغاز می شــود و تا جهان عرب ادامه دارد. به گمانم 
مرز معنوی ما بــا ادبیات عرب و همچنین کشــور 
همسایه مان ترکیه عجین است. امروز در غرب بیش 
از هر کتاب و نگرشــی ادبیات عرب و به ویژه ادبیات 
فلسطین بسیار خواننده دارد و جذاب است. این قرابت 
و نزدیکی با سنت ها، فرهنگ و اندیشه مردمی که در 
خاورمیانه زندگی می کنند باعث همدلی بین آنها شده 
است. با فارسی زبانان که همزبانیم، اما با ترک ها و با 
عرب ها همدلیم. اندیشه های سیاسی نباید پرده و مرز 
و حجابی میان اندیشه و دل و دیده ما بکشد که ما را 
از واقعیت ها دور کند. همچنین سایه ای روی ادبیات 
بیندازد. ادبیات زبان دل است. ادبیات بیان احساس 
است و هیچ مرز سیاسی و ایدئولوژیک نمی تواند ما 

را از سیر و سفر در آسمان بی انتهای ادبیات بازدارد.

فرشاد شیرزادیگفت وگو
روزنامه نگار


